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Abstract 
The preset study aims to find the most basic and characteristic symbols and beliefs in Nezami's Heft 

peykar in order to uncover the hidden secrets in this extraordinary story. Indeed, I want to flash a light 

on the hidden sparklers for lovers in order to find out hidden structure of this less well-known story. 
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 مقدمه. 9

نامه، گنجی است بس گهران و بهیش   بهرام ؛پیکر یا با نام دیگر آنامی، هفتدر میان پنج گنج جادوسخن جهان، نظ

الاسهرار،  نامه است و نهه ماننهد آن انبهارۀ رازهها، مخهزن     نامه نه مانند خسرو و شیرین و لیلی و مجنون بزمنهفته. بهرام

نامهه  راسهت آن اسهت کهه بههرام     تهوان یافهت.  نامهه را در آن مهی  هایی از رزماندرزنامه و نه مانند اسکندرنامه، نشانه

؛ تهوانیم دانسهت  گرفهت، آن را رازنامهه مهی   انهدیش و بها انهدکی آسهان     ای است از این همه و در فرجام، فراخ آمیزه

ای پیچاپیچ و لایه بر لایهه و  رازنامه ؛بایدمان جستها و بنیادهایش را در ادب باستانی ایرانی، میای که ریشهرازنامه

ترین در نهان ،ژرفاهایش، اگر با نگاهی باریک و کاوا بدان بنگریم و از پوسته و پیکره درگذریمماز در ماز که در 

ای از فرهنگ و اندیشهه و  هایی از باورها و نمادهای هزارهها و نهفتهنشستها و تههایش، به لایترین لایهو بازپسین

 توانیم راه برد و رسید.  شناسی دیرینۀ ایرانی میجهان

ها و مازههایش را در  نامه و رازگشایی و بازنمایی پیچشنغزتر و کارآمدتر آن است که کندوکاو در بهرام شیوۀ

انهدیش را در خوانهدن و دریهافتن آنچهه خهواهم نوشهت و       چند بخش جداگانه بگنجانم؛ باشهد کهه خواننهدۀ ژر    

 .روشی روشن و رساتر بتواندبود، فراپیش خواهم نهاد

 بحث و بررسی. 2

 بهرام و شاهدختان هفتگانه. 2-9

دور از هبرده اسهت و به  بهرام پنجم، برنامیده به بهرام گور، پادشاه ساسانی، در آن روزگار که در هاماوران به سر می

شهاهدختان هفهت کشهور     ۀبالیده است، روزی به هنگام گشت و گذار در کاخ خورنق، نگارایران، نزد منذریان می

بنهدد کهه ههر زمهان بهه      شود که با خود پیمهان مهی  زیبایی و دلارایی آنان می ۀربوده و دلبیند و آنچنان اَفسودرا می

 ،ایران بازرفت و بر اورنگ فرمانروایی برنشست، هر هفت را به زنی بستاند. بههرام، پهس از آنکهه دلیرانهه و شهیرانه     

آورد و  دارد و در فرمهان مهی  مهی شهمنی بهاز  اند، از دراندن او دمساز نبودهدل و دُژآگاه را که با فرمانروباهانی تیره

د و به مشهکوی دلجهوی   نستانشیند، هفت دلارای دلارام را، بکام، به زنی میمند از یاری بخت بلند برتخت میبهره

نمادینه و باور باسهتانی   ۀمای مانند، چند بنخواند. در پیوند بهرام با هفت شاهدخت دلبندِ در زیبایی بیخویش فرامی

 است، بدین سان: در کار

 . هفت کشور یا هفت اقلیم2-9-9
بهوده اسهت کهه هفهت دریها را پدیهد       آن آب  ۀشده است: سهه پهار  درجغرافیای کهن، جهان به چهار پاره بخش می

آن خشکی که هفت کشور را. مردمان، در ایهن کشهورهای هفتگانهه کهه زیستنگاهشهان       ۀاست و یک پارآورده می

انهد. در  نامیهده زنهدگانی را چاریهکِ زیسهتنی مهی     ۀد. از همهین روی، ایهن بخهش شایسهت    انبوده است، کاشانه داشته

انهد و   دانسهته  هانهدار مهی  برتهرین جههان بهوده اسهت. بهر ایهن پایهه کسهی را ج         ۀنمادشناسی کهن، هفت کشور نشهان 

 رانده است.اند که بر هفت کشور فرمان میه نامید می

 نرینگی و مادینگی؛ ترای فراخیا در پهنه مردی و زنی .2-9-2

برترین کارایی و اثرگذاری بهوده اسهت و در برابهر،     ۀدر نمادشناسی کهن و باورهای باستانی، نرینگی یا مردی نشان

برترین اثرستانی و کارپذیری. از همین روست که آسمان نرینهه اسهت و زمهین مادینهه؛ زیهرا       ۀمادینگی یا زنی نشان
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نههد و زمهین، رام و   دههد، بنیهاد و خاسهتگاهی در آسهمان دارد. آسهمان برمهی      گذرد و رخ میهرآنچه در زمین می

هم از آن است که شیر بر گاو چیر اسهت: شهیر    یدُرُستهدهد. بنهد و تن در میآسمان را سرمی ۀگزار، برنهادفرمان

اند مادر سالاری، هنگهامی  این سامانه و ساختارِ نمادشناختی که پنداشته ۀبرپای (5)نماد آسمان است و گاو نماد زمین.

به فرجام آمد و پدرسالاری آغاز گرفت که آدمی توانست زمین را به فرمهان درآورد و بهه کشهت و ورز باهردازد:     

 (7)د.ها را بِدِرَوَد و نان و خوان خویش را فراهم ساززمین را شخم و شیار برزند و دانه بیفشاند و رُسته

 بهرام و هفت شاهدخت .2-9-9

آنچه نوشته آمد، بهرام، با فرادست آوردن هفت شاهدخت و کام جستن از آنان، اگر با نگهاهی رازوارانهه و    ۀبر پای

ارگی فرادسهت  نمادشناسانه بدین چیرگی بنگهریم و آن را بکهاویم و بگهزاریم، هفهت کشهور یها جههان را بهه یکبه         

 رود.برد و برمیآورد و از کشورداری به جهانداری راه می می

بهارگی اسهت و کهامجوییِ برافهزون و     یگر در پیوند بها خهوی و خهیم بههرام و رفتهار و کهردار او، زن      ای دزمینه

گزنهدی و زنهدگانی دیریهاز وی،    را بهر تندرسهتی و بهی    برگزافش که روزبه، یکی از موبدان و رایزنان این شههریار 

ت که بهرام، سرانجام، جهان در کهار   اسگفتهگردانیده است و با مهتران، به دریغ و افسوس، مینگران و دلواپس می

 کامجویی و وَرَنوَری خواهدکرد:

 اکنهههون شهههود شهههاه ایهههران بهههه ده. »کهههه: 

 همههههه سههههوی گفتههههار داریههههد گههههوش:

 گمهههان، بهههر سهههرش تههها  زر؛ نههههد، بهههی

 وگهههههر در شبسهههههتانِ بهههههرزین بهههههرد.   

 شهههی تیهههره، زو جفهههت گیهههرد گریهههز.   

 گونههه باشههد، بههد اسههت.   ایههنشهنشههاه از

 ن،همههههه بههههر سههههران افسههههران گههههرا     

 کههز ایشههان، یکههی نیسههت بههی دسههتگاه.     

 بههههه سههههالی، پریشههههان شههههود بههههاژ روم. 

 آرای اوی!دریههههههههغ آن رخ مجلههههههههس

 بهههه یهههک تیهههر، بهههرهم بهههدوزد دو گهههور.

 بهههه زودی، شهههود سسهههت چهههون پرنیهههان.

 بههه تههن، سسههت گههردد؛ بههه رخ لاژورد.    

 سههههایدی کنههههد زیههههن جهههههان ناامیههههد. 

 زکههههار زنههههان، چنههههد گونههههه ب سههههت. 

 د ریخهههتن.گهههر افهههزون بُهههوَد، خهههون بُهههوَ 

 ببایهههههههههد، جهههههههههوان خردمنهههههههههد را.

 «خهههون کنهههد.سسهههتی، تهههن مهههرد بهههی  ز
 

 چنههههین گفههههت بهههها مهتههههران روزبههههه   » 

 بکوبهههههد درِ خهههههان گهههههوهر فهههههروش؛ 

 بخواهههههد مههههر آن دخههههت را از پههههدر؛  

 وزآنجهههها بههههه مشههههکوی زر یههههن بههههرد؛ 

 نیابههههدهمی سههههیری از خفههههت و خیههههز؛ 

 مهههراورا، فهههزون از؛هههد اسهههت؛ شبسهههتان

 کنهههون نهوهههد و سهههی تهههن از دختهههران، 

 مشهههکویِ شهههاه؛خهههادم، بههههسهههتمردهشههه

 همهههی بهههاژ خواههههد، زههههر مهههرز و بهههوم؛ 

 دریههههغ آن بههههر و کتهههه! و بههههالای اوی!

 نبینههههد چنههههو کههههس، بههههه بههههالا و زور؛ 

 تبهههه گهههردد، از خفهههت و خیهههزِ زنهههان؛    

 کنهههد دیهههده تاریهههک و رخسهههاره زرد؛   

 بهههه بهههوی زنهههان، مهههوی گهههردد سهههاید؛   

 چههو چوگههان شههود گههوژ، بههالای راسههت؛  

 خههههتنبههههه یههههک مههههاه، یههههک بههههار آمی

 همهههههین مایهههههه، از بههههههرِ فرزنهههههد را،   

 چههو افههزون کنههی، کههاهش افههزون کنههد؛   
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پسهندیده اسهت، بهه    دیده است و او را مینمای را میبهرام، در هر جای ماهرویی هوشربای و دلارای و شگفتی 

 فرستاده است.بسته است و به مشکویِ خویشش میآیین و کابین، با او پیمانِ پیوند می

مادینگی و دیگرسهانی او  ن ۀپرهیز نیز نمود و نشانی از نیمبارگی و خفت و خیز ناپروای بیه زناین هوکارِگی ب

انهد  همال، در هر روزگار، به ناچار از مردانگی و نیروی نرینگی شگر  بهره داشتهتواند بود. پهلوانان بزرگ بیمی

گرشاسهی، سهردودمان پهلوانهان سیسهتان، نیَرَمهی یها       اند. نمونه را، یکهی از سهه ویزگهز بهرین     و نیَرَم یا نَرمنَشِ بوده

این ویزگی از کارکرد نمادشناختی نرینگی یا  .(3)نریمانی بوده است و دو ویزگی دیگر، گُرزوَری و درازگیسیویی

ترین نمودههای کهارایی و اثرگهذاری، زاد و    یکی از برجسته. آید و پیوندی بنیادین و ناگزیر با آن داردمردی برمی

هها و نمودههای   بسهیار؛ بهه همهان سهان کهه یکهی از برتهرین ویزگهی         ۀرشمار است و توانایی در بازدهی نیَرمانرود پ

مادینگی، بارپذیری و بارداری است. مگر نه این است که هرچه زمین زرخیزِ بارآور را بهیش شهخم زننهد و دانهه را     

تر فرادست خواهنهدآورد.  تر و پسندیدهآیینهتر و بنتر در آن بیفشانند، بهر و باری افزوورتر و ژر تر و مایهافزون

آری! فههرآوری، از سههویی، در گههروِ بههاردهِی در نرینههه اسههت و از سههویی دیگههر، در گههرو بارپههذیری در مادینههه.    

های زندگانی در ههر زمهین آمهاده و پذیراسهت و خویشهکاری مادینهه، گنجهایی و        افشاندن دانه ،خویشکاری نرینه

روست که بههرام نیهز،   ها. از همینافشانده و پروردن و بالانیدن آن ۀبایسته، در ستاندن و این دان پذیرندگی بسنده و

 باید داشت.ای بیشین میای نیمه نمادین، از ویزگی ناگزیر نیرمی بهرهچونان چهره

 . گذار در گنبدها2-2

ههای  سازند. بهرام هریهک از شهی  ن میبه فرمان بهرام، برای هرکدام از شاهدختان هفتگانه، کاخی بشکوه و گنبدی

در ار ذگه  رسهاند. در گذراند و به روز مییکی از این گنبدها، در کنار یکی از این هفت نگار دلدار می هفته را، در

 توانیم یافت:هایی نمادینه و رازوارانه را بازمیمایهگنبدها نیز، بنُ

 گنبد .2-2-9

توانهد  دو سهوی و روی مهی   باریهک،  از کاخ اسهت  پاسهب بهدین پرسهش     اند که بخشیها گنبد نام گرفتهچرا کاخ

و از دورجهای نیهز،    تر، این است: زیرا گنبد بلندترین بخهش کهاخ اسهت   داشت: یکی که آشکارتر است و کم ار 

روسهت  این ترین بخش کاخ است به آسمان؛ نیز هرآینه، هم ازروست که نزدیکتواند آمد و هم از اینفرادید می

نامیم: بخشی که بیشترین پیوند را با آسهمان دارد. دودیگهر کهه نغزتهر     ن بخش را، در زبان پارسی، آسمانه میکه ای

 ۀهای بلند باشکوه، نمادی است از آسمان. کاشانه در سازهزویتر، این است: زیرا گنبد در هر سازه، بهر اَهاست و بِ

زمهین کهه زیسهتنگاه     ؛مِههین اسهت   ۀبرترین کاشهان  ۀر و زری ن، نشانزیوهآراسته و ب ۀهای کاخینویزه کاشانه هکهِین، ب

آدمیان است. گنبد کاشانه هم، از این روی، نماد آسمان است و یادآور آن و همانند آسمان ساند اسهت و ارجمنهد   

گ مانهد، در فرهنه  د، در رنگ و ریخت، به آسمان مین؛ گنبکهی ۀکاشان ۀو ورجاند. نیز، هم از آن است که آسمان

ای ترادادین و بنیادین، کبودفامند و همرنگ با آسمان؛ نیهز، در ریخهت و پیکهره بهه آسهمان      گنبدها به گونه .ایرانی

 و گوژ. آوردهاند و خمنبرینهچمانند: می

 پیکر یا گنبدهای هفتگانههفت. 2-2-2

تهرین شهیوه نمادینهه شهده اسهت. ههر       هترین و برازنهد آیینهترین و بدر این گنبدها، آسمان، به یکبارگی و در بَوَنده
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ههها و ویزگههیۀ آسههمانی را کهه در آن نمادینههه شهده اسههت و بهه نمههود آمهده اسههت، در همه      ،کهدام از ایههن گنبهدها  

نهد: اختر، رنگ، روز، کشور یا اقلیم. از آن روی که مهن، از ایهن پهیش،    دارد و فراپیش میآشکار می ،هایش نشانه

ههایی را کهه گنبهدها را بها اختهران      ام، نیز ویزگهی انه را با هفتان بررسیده و بازنمودهبه فراخی، پیوند گنبدهای هفتگ

 (4)دهم:کنم و نموداروار، در زیر نشان میدارد، بدین یادکرد کوتاه بسنده میوابسته و پیوسته می

 مایهبن اختر رنگ روز سرزمین بانوی گنبد

 گنبد نخستین کیوان سیاه شنبه هند

 گنبددوم خورشید زرد شنبهیک چین

 گنبد سوم ماه سبز دوشنبه خوارزم

 گنبد چهارم بهرام سرخ شنبهسه سق ب

 گنبد پنجم تیر گونپیروزه چهارشنبه مغرب

 گنبد ششم برجیس ؛ندلی پنجشنبه روم

 گنبد هفتم ناهید ساید آدینه ایران

برازنهده  ای برجسته و نیکدر تاریب ایران، نمونه ای است دیرینه.پیوند گنبدهای هفتگانه را با هفت اختر، پیشینه

انگیز و رازآلود و نمهادین کهه بنیادگهذار پادشهاهی مهاد، دیهااکُو، پهی        پیکر را، کاخی است شگفتو ارزنده، هفت

 توانیمش نامید.  افکنده بود و هفت باروی هگمتانه می

پیکهر،  زا، بها همتهای آن در هفهت   سهت و بسه  رُدُههرکدام از باروهای هفتگانه و تودرتوی این کاخ شگفت را، بِه 

گنبهد در  انگارم که خاستگاه هفت باروی هگمتانه و در پی آن، هفهت توان سنجید و برابر دانست و نهاد. من می می

. زیگورات نیهز نمهادی اسهت از    شده استرودان که زیگورات نامیده پرستشگاهی است باستانی در میان نامه، بهرام

ترین جهای  بهره از کوه، کارکرد و ارزش کوه را، چونان بلندترین و نزدیکهای بیدر سرزمین آسمان بر زمین که

شهده اسهت.   وار، در هفت اشکوب ساخته مهی آیینی، هرم ۀاین ساز در زمین به آسمان، داشته است. از آن است که

در آن، آدمیهان بها خهدایان    رین و رازآلهود کهه   جایگاهی بَ ؛ساندترین اشکوب، در آن، اشکوب هفتمین بوده است

پیکر، هرکهدام  اند گرفت. از دید من، هفت باروی هگمتانه گونۀ ستانی زیگورات است و در هفتتوانستهپیوند می

 پهیش از ایهن  روی کهه  ای جداگانه را پدید آورده است که پیکر یا گنبد نام گرفته اسهت. از آن از این باروها، سازه

 (1)پردازم.ام، بیش بدین زمینه نمینوشته بارهجستارهایی در این 

ای رازوارانهه از  توانهد نمونهه  از دیهد نمادشناسهی، مهی    برپایۀ آنچه نوشته آمد، گذار بهرام در گنبدهای هفتگانه،

گهذاری از   ؛تهوانیم نامیهد  هها مهی  رفتار و کرداری شگر  و نهانگرایانه و آیینی باشد که آن را فَرازرَوی در آسمان

 گیتی به مینو.

 هاوی در آسمانرَفرا .2-9
ههای   و رفتارهای نهانگرایانه است و در آیینها خیزترین آزمونترین و پرسمانها یکی از شگفتوی در آسمانفرارَ

ترین نمود و نشهان آن را، فرزانهۀ جههان باسهتان، فیرهاغورا، فهراپیش نههاده        ای دیرینه دارد. کهنراز ایرانی، پیشینه

وی سهاهرینه را، از مُغهی نههانگرای و    نوشته است که راه و راز و کهار و سهاز فهرارَ    ،خویش ۀنامدر زیست ،است. او

ههای او، توانسهته اسهت    هها و راهنمهونی  ی از آموزهیجوبهرهبا ، آموخته است و (6)رازآشنای در بابل، به نام زاراتاس
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 بدین آزمونِ شگر ِ دیگرگون، دست یازد.

تهرین  شهناخته  ؛آورده شده است ،های دیگر نیز، در آبشخورهاآسمان، نمونهوی در رَاز گلگشت در مینو، یا فرا

رتاویراز یا ارتاویرا  که گهزارش  ها، آزمون نهانکاوانۀ موبدی است در روزگار ساسانی، به نام اَترینِ آنو پرآوازه

نههار  زِهشته آمده است و بِنامه نوویرا تانام ار زبان پهلوی با های جان، در دفتری بهگلگشت او در آسمان ۀگسترد

آن را درپیوسهته اسهت.    ، نیزهفتم ۀو برکنار از گزند زمان، برجای مانده است. زرتشت بهرام پزدو، سخنوری از سد

اند و شهگفتی  یاختهدرتر، از دو تن دیگر هم، سخن رفته است که بدین آزمون همایون دست در آبشخورهای کهن

ین شهریاری که به زرتشت گروید و آیین او را درگسترد و دیگهری موبهدی   نخست ؛اند: یکی گشتاسی استساخته

 ور و نیرومند، در روزگار شاپور یکم که کَرتیر نام داشته است.آنام

هاسهت،  گذار بهرام را در گنبدهای هفتگانه که نمودی رازوارانهه و نمادینهه از هفهت آسهمان و فهراروی در آن     

هاسهت و گشهت و   ای نمایان از این آیین و آزمون دیرینه که فراروی در آسهمان توانیم دانست و نشانهیادگاری می

 گذار در جهان فراسوی نهان.

انهد، باجهانی   افتهد کهه پاکهانی   بهرازد و شایسهته مهی   ها و گلگشت در مینو، تنها کسانی را مهی وی در آسمانفَرارَ

گیتهی و   وِار  کهه دل از گَه  اند، گزیده و گرانخاک و گرامیانی اند گسسته و رَسته از مغاکِتابناک و پیراستگانی

انهد  های تهن را فرونههاده  ها و تیرگیو خیرگی انداند و داد آزادگی دادههای آن برکندهها و سرگشتگی بودگی مگُ

 برآسایند.  و مهر و نواخت او، بیارامند خیزِتا، به جان، سر بر آستان جانان درسایند و در پردیز رامش

 کهردِ نَوشَته است، در سوی وارونه و بازگشهتن بهه آغهاز و دیگهر    راستی، پیمودن راه درها، بهر آسمانوی دفرارَ 

بازشکفت را دیدن و بها از   های بهارِای شگفت، شادابیبه شیوه ،افُت فراز و درپزمردگی خزانِ ۀفرود به کمان ۀکمان

ههای همهواره و   میداده که میَستانِ خرّاز دست ی هوانهاد نمود گریختن و در دامانِ بود آویختن، دیگر بار به نیَستانِ

 های جاودانه است، رسیدن و بی من، با او در مینو آرمیدن.خشنودی

 بهرام شهریاری دیگرسان و کامگار .2-4
در واپسین بخش از این جستار که بخش فرجامین آن است و به همان سان نیهز بخهش بنیهادین، پرسشهی نهاگزیر را      

روی، از دیگر سوی، فرازنهای آن: چهرا بههرام، در    ایدمان داد که گرانیگاه این کندوکاو است و از همینبمیپاسب 

سهری، بهه کامگهاری    پیکر، جایگاه و پایگاهی چنین گوهرین و برین یافته است و از شهریاری گیتیهگ و ایهن  هفت

داشهت  سزد که پیش از پاسب دادن بهدین پرسهش و روشهن   سری دیگر گشته است و فرارفته است  میوی و آنمینُ

ای فراسویی و رازوارانه، آگهاهی و شهناختی   ای زمینی و گیتیگ به چهرهزمینه و خاستگاه دگردیسی بهرام از چهره

 دیگر او به دست داده شود:   ۀبسنده از این چهر

از جههان   43۲از تاریب ترسایی، بر تخهت نشسهت و در    475ساسانی است که در بهرام پنجم پانزدهمین پادشاه 

رفت. این پادشاه، بیش، با برنامِ بهرام گور آوازه یافته است؛ زیرا نیک به شهکار ایهن جانهدار تیزپهای گرایهان بهوده       

شیرشهکار،  ای تهاریخی اسهت، سرگذشهت او بها افسهانه درآمیختهه اسهت و ایهن شههریار          است. هرچند بهرام چهره

مانَهد،  ای مهی ای افسانه رنگ که به پادشاهان و پهلوانان نمادین و اسطورهای تاریخی به چهرهاندک، از چهره اندک

نمونهه را، دمهان و دلیهر، بها      ؛هایی شهگر  و باورپهذیر، برخهوردار آمهده اسهت      و از ویزگی دیگرگونی یافته است
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آزماید که هیچ پهلوانی دیگر، تهم و توانها و پُهر دار و گیهر،    میجانورانی سهمگین و سترگ، پیروزگر و چیر، نبرد 

 رد. بُ ،توانسته استدر نمیجان بِ ،گردانگیز و مردافکن و گُرد، از آن

آفهرین  آور و هنگامهه ای دیگر نیک برجسته و نمایان از رازوَرانگهی و فراسهویگی بههرام، فرجهام شهگفتی     نمونه 

در ترانه و فسانه، سرود و بازگفت، بها سهتایش    ،بایدشکه خنیاگرِ گوسان می فرجامی دیگرسان و نابیوسان ؛اوست

روشهنی از مهرگ او سهخن رفتهه اسهت، فرجهام       ای است تهاریخی و در آبشهخورها، بهه   و درود. با آنکه بهرام چهره

ای از راز در هالهه تاریب و افسانه، دَروا مانده اسهت و آونگینهه،    ۀای نیمه نمادین که در میانزندگانیش، چونان چهره

 هایی گوناگون را پدید آورده است. بازگفت مرگ بهرام در شاهنامه، تاریخی است:نهان گردیده است و بازگفت

 نبههههودش همههههال ،کههههس، انههههدر زمانههههه

 خردمنههههد موبههههد کههههه بههههودش وزیههههر؛

 «کنههون، آمههدم تهها چههه فرمههان دهههی!...     

 نیهههاز.کهههه گشهههتیم از ایهههن سهههاختن بهههی 

 بهههههدو، گهههههردش آفهههههرینش پدیهههههد.   

 «ه نیکههههی تههههو را و مههههرا رهنمههههای.  بهههه

 مههههر سههههااه... . بیامههههد بههههه درگههههاه بههههی

 دل موبهههههد شهههههاه شهههههد پهههههر نهیهههههی؛

 «مگهههههر از گرانهههههان گریهههههزد همهههههی! 

 چههو دیههدش، کهه! انههدر دهههانش فسههرد.  

 «بههههر، داده جههههان.بههههه دیبههههای زربفههههت
 

 سهال؛  سهه  و شوت خورد همی سان،براین 

 سههههرِ سههههال نههههو، پههههیش او شههههد دبیههههر

 ههههی؛شهههد گهههنج شهههاه بزرگهههان ت »کهههه:

 گیتهههی مسهههاز؛ »چنهههین داد پاسهههب کهههه:  

 جهههههان را بههههدان بههههاز هِههههل کافریههههد؛ 

 بگههذرد چههرخ و یههزدان بههه جههای؛   همههی

 بخفهههههت آن شهههههی و بامهههههدادِ پگهههههاه،

 چهههو بنمهههود دسهههت آفتهههاب از نشهههیی،  

 شههههاهِ جهههههان برنخیههههزد همههههی  »کههههه: 

 یزدگهههههرد؛ پهههههدر بیامهههههد بهههههه نهههههزدِ 

 ورا دیهههههد، پزمهههههرده رنهههههگِ رخهههههان؛
 

   (3/52۲: 531۲)فردوسی، 

نامهه، چگهونگی مهرگ او را چنهین سهروده اسهت و       در بههرام  ،خیهز. نظهامی  آمیزند و افسونهای دیگر افسانهازگفتب

 نهارۀ نههد کهه بهه ناگهاه از ک    بازنموده: بهرام روزی، در گیراگیر و گرماگرم شکار در پهنۀ هامون، سر در پهی گهوری مهی   

بههرام   ،که او را به مینو راهنمون خواهدبود. گهور  است ریدشت، پدیدار شده است و بهرام را در دل افکنده است که گو

دآشهوب و  رَای خِدیهدار، بهه شهیوه   خوی خجستهسان، آن شهریار خرمّبرد. بدینگون میاشکفتی دیریاز و چاه را به نهفتِ

 ت.  تواند یافشود واز آن پس، کس نشانی از او نمیآن اشکفت تیره و تار، ناپدید می نِکوب، در بُاندیشه

برنشسهته بهر بادپهایی تیزتهاز و      ،ابن بلخی آورده شده است، بههرام روزی  ۀنامبرپایۀ بازگفتی دیگر که در فارس

 ۀانداختهه اسهت؛ ناگاههان، بهه کامه     تاختهه اسهت و خهاک از زمهین در آسهمان، در مهی      گهوری مهی   تندپوی، در پیِ

افتهد و در ژرفهای گِهل و لای، بهه     تهالابی فهرو مهی    بادپای، در ۀنکوخویان و نیکخواهان، با بارۀ ژآگاهان و برکامدُ

 شود:هیچ نمود و نشان، ناپیدا مییکبارگی، بی

آبهی  ای زمین، شهوره دوانید و در پارهپس قضای ایزدی چنان بود که بهرام در نخجیرگاه از دنبال خرگوری می

)ابهن   اپدیهد شهد  رفهت، تها ن  د، فروتر مهی کردر آنجا افتاد و فروشد و چنانکه بیشتر نیرو می شتنگ ایستاده بود. اسا

 (.۲7: 53۲1بلخی، 
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تواند، راسهت و روشهن، نمهود و نشهانی از     ماند و از آن پس، کسی نمیروست که گور بهرام ناپیدا میاز همین 

 ها، از ناپدیدی گورگاه این شهریار بزرگ و نامبردار، یادروست که نظامی، در این بیتآن بیابد و بدهد. هم از آن

 آورده است:

 ای زبهههههههههرام گههههههههور داده خبههههههههر! 

 گهههور بههها مههها نیسهههت،   کهههه بههههرام نهههه
 

 گههههور بهههههرام جههههوی؛ ازیههههن بگههههذر.  

  (2)گههههور بهههههرام نیههههز پیههههدا نیسههههت.    

 

 (۲7۲: 5366)نظامی،   

رنهگ او   نیمهه نمهادین و افسهانه    ۀای رازوارانه از جاودانگی ایهن شههریار، در چههر   ناپیدایی گور بهرام که نشانه 

هها را نهانگهاه   ها یا شهرهایی را بدو بازخواننهد و آن اشکفت یاها ای نیرومند بوده است که کوهود، انگیزهتواند ب می

 .(۲)تواند بودآن برآمده از نام بهرام می انگارم نامز این شهرها ورامین است که من میاوی بینگارند و بدانند. یکی 

بازگردیم که چرا، در میان شهریاران ساسهانی، بههرام از قلمهرو    توانیم بدان پرسش بنیادین ناگزیر اکنون، میهم 

نیمهه  ای برده است و به چههره راه های نهفتگی و راز روشنآلود و آگنده از سایهتاریب به قلمرو مهِ آشکار و آفتابیِ

راستی رخ آنچه به ۀندر میا ؛تاریب و افسانه ۀنمادین، دیگرگونی یافته است: به چهره و قلمروی لغزان و دَروا در میان

برخهوردار   ای و روانهی ای رانهش و کارمایهداده است و رخدادهایی است راستین و آن رخدادها که آنچنان از توانِ

ههای فهرازین نههاد و خودآگهاهیِ     یاد و خودآگاهی، بلغزند و راه به لایهه ۀ های لغزاننداز لایه انداند که توانستهبوده

ها تهاریخی  آن ازای هایی که نیمهها و رخدادها و سرزمینچهره ؛که خاستگاه نیمه نمادهایند هاییلایه ؛ببرند یتبار

 ای.ای دیگر اسطورهاست و نیمه

ههایی  هها و رخهدادها لایهه   بهود و چههره  تهر مهی  ای، در نیمه نمادها، نیک فراتر و فزونروانی و رانه ۀاگر کارمای

تهر  تهر و نههانی  ههایی نمهادین  رهو انبها  هها  توانستند کافت و راه به اندوختگاهین از ناخودآگاهی تباری را فرومیدروفُ

توانسهتند گسسهت.   ارگی با تاریب مهی بشد و پیوندشان را به یک توانستندتوانستند برد، به نمادهایی دیگرگون می می

افشارند، بهه سهبکباری،   می ها و رخدادهای نیمه نمادین، در همان هنگام که پایی، به استواری، در زمینِ تاریبچهره

 افشانند.   دستی بر آسمان اسطوره می

یابند که بهه نیمهه نمهادینگی برسهند و بههر و بهاری از افسهون        مانند آن بخت بلند را میشگر  و بی یهایچهره 

ت جاودانی ویزه ادب، بجویند و روزنی به بهشهنر، به ۀها را فرادست آورند و در پیِ آن، راه به جهان جاودانافسانه

های مردم کارساز بیفتند و آنان را، با کردار و رفتار خویش، به شور بیاورند و بهه سهتایش   بگشایند که نیک بر توده

جهان دوسهت    نِکهه مردمهان کسهی را از بُه    آیهد. هنگهامی  سان فراهم میپیدایی آن کارمایه تنها بدین ۀوادارند. زمین

ای و روانیشهان، در آن کهس یها آن    رانه ۀبدان بیندیشند، نیروهای نهفتیا ژر  بر رخدادی درنگ بورزند و  بدارند

رود و از شود؛ بدین گونه است کهه آن رخهداد یها آن کهس از یهاد بهه نههاد مهی        آید و کانونی می رخداد، گرد می

ای همانند بهرام، چههر  ،جوید تا آن کسخودآگاهی فراگیر همگانی که تاریب است، به ناخودآگاهی تباری راه می

 ای نمادین.چهره ،نیمه نمادین بشود یا اگر کارمایه کاراتر و کاواتر باشد، مانند کیخسرو

 گیرینتیجه. 9

سهوم اردشهیر بابکهان. ههم از      ۀترین شهریار ساسانی است و پس از او، خسرو انوشهیروان و در رد مردمیگور بهرام 
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گهون  ای افسهانه آمده است؛ در آن میان، آنکه بیش چهره هایی بسیار پدیدروست که پیرامون این سه تن، افسانهاین

ای یافته است، بهرام است. تنها اوست که از سالاری در گیتی، به کامگاری در مینو راه توانسته است برد و به شهیوه 

چرایهی ایهن    ای از جاودانگی و رهایی از مهرگ دسهت توانسهته اسهت یافهت. آنچهه در بهازنمودِ       رازوارانه، به گونه

انهد و  داشهته توانم نهاد، آن است که ایرانیان او را، از بن جان و دنهدان، دوسهت مهی   گردیسی، بر آن انگشت برمید

انهد. ایهران، در    سهتوده  کردار، میخوی و خجستهدوست، فرخندهچونان شهریاری بشکوه و فرّمند، دادگستر و مردم

ست و برخوردار از بیشترین آبهادی و آزادی و در پهیِ   ده اوآمیز بروزگار فرمانروایی او، سرزمینی رخشان و رشک

، آنچنههان در بهههروزی و بختیههاری روزگههاری کههه ایرانیههان، در آن ؛آن، از بیشههترین شههکفتگی و شههادابی و شههادی

گذراننهد، آنگهاه کهه بهر خهوان      برند کهه آنهان کهه در نهاز و نهوش روزگهار مهی       اند که بر بهرام گ یه میزیسته می

اند و به هنگام بهرهساارند؛ لیک بسیاری از مردمان از این ناز دلنواز بیافزای خنیا میبه آوای جاننشینند، گوش  می

تواننهد گفهت.   توانند بود و رود و سرود را درود نمهی دمساز و هنباز نمی خور و نوش، با خروش خنیا و افسون آواز

خواههد کهه رامشهگران و آوازخوانهانی را کهه      خویش، شنگل، درمهی  ۀرای و راه، از خسورآگاه روشنپادشاه جان

بها   ،هها، کهامِ جهان مردمهان را    هها و گردشهگاه  بفرسهتد تها در میهدان    ناند، از هندوستان به ایهرا شدهلوری نامیده می

 خوان و خوراکشان را بیش دلنشین.   ،سانتان و نواهای دلنواز، نوشین بدارند و بدینهاییِ دلسِ دستان

مانده است که پس از مرگ یها ناپدیهدی   اران آنچنان در دل ایرانیان ماندگار و پایدار میاین روزگ ۀفرخند یاد

اند. نمونه را، این دسهتان و زبهانزد   زدهترین روزگار، بدان دستان میترین و خجستهمترین و خرّبهرام، چونان خوش

ایهران را،   ۀآینهد  ،نویسهد و در آن یای اندوهبار و جگرکها  و دلازار کهه بهه بهرادرش مه     را رستم فرخزاد، در نامه

 گوید، به کار گرفته است:بیند و پیش میجوی از دانش اخترشماری خویش، پیش می بهره

 چنههان فههاش گههردد غههم و رنههج و شههور    
 

 کهههه شهههادی بهههه هنگهههام بههههرام گهههور     
 

 (1/774: 53۲1)کزازی،   

پایهد و  دیهر مهی   یان جهای گرفتهه بهوده اسهت کهه     یاد بهرام و روزگار فرمانروایی او آنچنان در نهان و نهاد ایران 

در پهیِ   ،شود، آرمان و امید آنان را، در روزگاران تیرگی و تباهی و ناامیدی. بههرام ای نهفته و جوشان میسرچشمه

بهه راه آمدنشهان هسههتند،    یکهی از نویهددادگان و رهاننههدگان کهه ایرانیهان چشهم      ۀاش، تها رد جهاودانگی رازوارانهه  

هوشیدر و هوشیدرماه و سوشیانس که خواهند آمد تا جهانی نیهک و نهو بسهازند و     ۀهانندگانی از گونر ؛رود فرامی

ها پهس از ایهن شههریار، در    ستم و ستیز، ددی و بدی، تباهی و سیاهی، گُرم و گداز، رنج و اندوه را براندازند. سده

ست که بهرام در آن ناپدید شده اسهت، در  رفته است که جایی اایران پس از اس م نیز، در هر شهری که گمان می

انهد، بها   کوفتهه اند و کوس مهی بردهروزی آیینی از سال، اسبی را با ساخت و ستام و زین و برگ آماده به هامون می

 این گمان و امید که بهرام بازآید و ایران را به روزگاران خرّمی خجستگی باز برد.

دیگهر نیهز    یخاسهتگاه انگیهزه و  دیسی بهرام گهور، بهه   ربنیادین در دگآشکار و  ۀافزون بر این خاستگاه و انگیز

ای نمادین و رازآلود که بههرام ورجاونهد   نامی بهرام با چهرههم ؛توانیم اندیشید و از آن یادآوردنهان و کنارین، می

 د داده شده است: سان نویش، فرازآمدن او بدینهِندَنویدداده است. در بُ نیز از رهانندگانِ نام گرفته است. او

از آن پس، هیون و ترک، به بس شمار و بس درفش، به ایرانشهر بتازند. این ایرانشهر آباد و خوشبوی را ویران 
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آشهوبند و گیرنهد    ؛ها کنَندآزادان را بیاشوبند. بس بدی و ستم به مردمان ایرانشهر کنند. بس خانه ۀکنند و بس دود

رسند و یک سال پادشاهی کنند، آن هنگام، از سوی کابلستان یکی آید کهه  تا ایزدان بخشش کنند و چون رومیان 

مردم با او یار شوند و به هندوستان و نیز روم و ترکسهتان،   ۀبغان است و او را کَی بهرام خوانند. هم ۀبدو فرّه از دود

ههیچ گِرَوشهی پیهدا نتوانهد     به دگِرَوشان را بردارد. دین زردشت را برپا دارد. کس ی کند. همه بَیپادشا همه سویی،

 .(545: 53۲1)بندهش،  آمدن

سهرایند و در آن شهماری از   گزنهدی مهی  زرتشتیان هنوز، درنیایش و باژی که هر روز، به پهاس تندرسهتی و بهی   

 .(521: 53۲1)اوشیدری،  فرستندهرام ورجاوند نیز درود میبرند، بر شاه بجاودانان را نام می

روی کهه  که اندکی نیز به درازا کشیده اسهت، آن اسهت کهه بههرام گهور، از آن      جستارسخن فرجامین، در این  

آورده است، نه اندوه و سوگ، این بخت بلند بهِین را یافته اسهت کهه از گیتهی،    میارمغان مردمان را شادی و سور 

رهاننده، جای گیهرد و   جاودانگان و نویددادگان ها باردازد و در شمارِوی در آسمانراهی به مینو بگشاید و به فرارَ

 نامه را.قهرمانی دیگرگون و همایون و بشگون گردد، یکی از پنج گنج نظامی، بهرام

 ها نوشت پی
 ولان مجله(.ئولان مجله انجام شده است )مسئدست مسدگرگونی در ساختار این مقاله با کسی اجازه از نگارندۀ گرامی و به *

 نگارنده، نشر مرکز. ۀنوشت دیگرای ازگونهدر این مورد بنگرید به  (5)

شهت  زنان شما کِ)ترجمه:  :﴾شِئْتمُْنِسَاؤُکمُْ حَرْاٌ لَکُمْ فَأْتوُا حَرْثَکمُْ أنَىَّ ﴿اند: ای از نُبی نیز زنان کشتزاران مردان شمرده شدهدر آیه (7)

 (.773 :بقره ۀدانشگاه تهران، سور، انتشارات تفسیر طبریۀ ترجم) (بیایید به کشت شما هر چگونه که خواهید... ؛اندشما

پیکر پذیرفته است و پور او گردیهده   ،های ساسین داستان که در شاهنامه نیز آورده شده است، ویزگی نیرمیِ گرشاسیدر بازگفت (3)

گرشاسی و نیای  ۀسان که سام نیز که نام دودمان گرشاسی بوده است، پور نریمان و نواداست و پهلوانی بزرگ، به نام نریمان، به همان

 رستم شده است.

 ، انتشارات آیدین.«پیکر و هفت اخترهفت»نگارنده، جستار  ۀ، نوشتآب و آیینه بنگرید به (4)

 ، انتشارات روزنه.«هفت باروی هگمتانه»ازی، جستار الدین کزّمیرج ل ۀ، نوشتپرنیان پنداربنگرید به  (1)

ای تهوانیم دانسهت. او فرزانهه   آگاه را وخشور باسهتانی ایهران نمهی   د بود؛ لیک این مغ دلتوانزرتشت می ۀشدزاراتاس ریخت یونانی (6)

 نهانگرای بوده است، همنام با این پیامبر ایرانی.

مدلان نیز، در این بیت پندارخیز، با ایهامی نغز و دلاویز در خرّ ۀخواج .۲7۲، انتشارات امیرکبیر/کلیات دیوان حکیم نظامی گنجوی (2)

 بهرام، یادآورده است:ۀ گور، از ناپیدایی خاک و خفتنگاه جاودان ۀواژ

 جهههام جهههم بهههردار؛  ؛کمنهههد ؛هههید بهرامهههی بهههیفکن  
 

 .نه بهرام است و نه گورش را؛ که من پیمودم این ؛حرا 
 

 .«ورامین: شهر بهرام»، جستار پرنیان پنداربنگرید به  (۲)
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